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مشکل عمده اقتصادهایي که بر پایه منابع خدادادي 
اقتصادهاي  و  هستند  استوار  منابع  این  فروشي  و خام 
"سوبسیدزده" )Subsidized Economies( که مؤثر 
و متأثر از تسلط دولت بر جزیي ترین مسایل اقتصادي 
جامعه اند، جز انحراف اساسي از منطق علم اقتصاد، فرار 
از آیین و روش هاي اقتصاد آزاد، حذف دخالت عرضه 
"هراس  نهایت حاکمیت  بازار و در  از سنت  تقاضا  و 

عمومي" از نتایج تصمیمات اقتصادي دولت نیست. 
به دو دلیل عمده در خلال سال هاي گذشته بحث 
و  منتقدین  کلام  و  بحث  در  جز  یارانه ها  هدفمندي 
کارشناسان مورد توجه جدّي قرار نگرفته است و آن دو 
به حاکمیت عرضه و  اعتقاد  از: 1( عدم  دلیل عبارتند 
تقاضا در بازار و عادت و اعتقاد به اقتصاد دولت محور 
و  قیمت ها  آزادسازي  عملیات  اجراي  از  هراس   )2 و 
از  ناشي  عواقب  برابر  در  دولت ها  ناپذیري  مسؤولیت 

اجراي آن. 
راه  باید گفت در شرایط موجود، دو  به طور کلي 
با  في السابق  کما  باید  یا  نیست؛  ما  پیش  روي  بیشتر 
در  تضمین صوري شرایط  به  نسبت  یارانه ها  پرداخت 
کوتاه مدت اقدام نماییم و تبعات بلند مدت و عواقب 
ناشي از هدر رفتن منابع عمومي کشور را که به عدم 
ثبات در اقتصاد کلان و رشد ناپایدار و نامتوازن اقتصاد 

مي انجامد نادیده بگیریم و یا باید مشکلات کوتاه مدت 
ناشي از اجراي هدفمندي یارانه ها را همچون تورم، رکود، 
دلیل  به  فقر و موارد مشابه که  بیکاري، توسعه موقت 
سهل انگاري در سال هاي پیش، کشور و جامعه را تهدید 
مي کنند به جان بخریم و در عوض در بلند مدت میوه 
شیرین این اقدام تلخ را برچینیم. بسیاري از کشورهاي 
پیشرفته دنیا نظیر هند، چین، اندونزي، لهستان و ترکیه 
امر  این  انجام  به  ما  کشور  اقتصاد  با  برابر  شرایط  در 
اقتصادي  مشکلات  توانسته اند  امروز  و  کردند  مبادرت 
خود را پشت سر نهاده و رفاه نسبتاً مناسبي را تجربه 

کنند.

شرط اول: اعتماد متقابل
سؤال این است که تداوم روند کنوني چه نتایجي 
نتایج  اصلي ترین  مي آورد؟  ارمغان  به  مدت  بلند  در  را 
منابع  رفتن  هدر  به  از:  عبارتند  یارانه ها  پرداخت  تداوم 
شرکت هاي  ناچیز  بهره وري  سرمایه اي،  و  مالي  پولي، 
تولیدي، حذف قابلیت هاي نوآوري در روش هاي تولید 
و صرفه جویي در مصرف منابع، عدم تعادل نظام قیمتي 
پذیري  رقابت  نابودي  نامتوازن،  قیمت هاي  به  عادت  و 
و  ایراني  بین المللي شرکت هاي  رقابت  توان  کاهش  و 
براي حضور در بازارهاي  در نهایت، "باج دهي قیمتي" 

جهاني که این خود مورد اول را تقویت مي کند و منابع 
را به هدر مي دهد. 

گفت  باید  مطالب  این  بیشتر  توضیح  از  پیش 
یادگیري از اقتصادهاي بزرگ و توسعه  یافته دنیا حکایت 
از نقش دو عامل عمده در توفیق طرح هاي مهم دارد. 
یک موضوع به اعتماد متقابل دولت و مردم بر مي گردد 
اگر  از دولت مرتبط است.  ما  تعریف  به  و مسأله دوم 
مردم به دولت هاي خود اعتماد داشته باشند، حرکت هاي 
اصلاحي را در راستاي بهبود اوضاع خود تفسیر خواهند 
کرد و این امر منجر به نگراني مردم نخواهد شد. این 
تصور که دولت قصد دارد با کسب درآمدهاي حاصل 
مردم  اقشار  و  کند  فربه  را  خود  قیمت ها  آزادسازي  از 
تصور  این  به علاوه  است.  ویرانگري  تصور  نیازمند،  را 
دستان  در  را  امور  تمام  فتق  و  رتق  باید  دولت  که  هم 
آن  نکته  متأسفانه  است.  نادرستي  فکر  بگیرد،  خود 
ما  ما صادق است.  است که هر دو موضوع در کشور 
قیمت کالاها را در  تصور مي کنیم دولت باید "به زور" 
مسأله هم  این  البته  است،  غلط  این  کند!  تنظیم  بازار 
درست نیست که دولت دست روي دست بگذارد و تنها 
باید وظیفه  بلکه دولت  باشد،  بازار  تماشاچي عملکرد 
نظارت و نقش کاتالیزوري خود را در بازار به نحو احسن 
انجام دهد. وظیفه دولت اصلاح ساختار تولید و ایجاد 
زمینه هاي بهبود عرضه در بازار است. تنها در سایه این 
روش است که مي توان سطح اشتغال را افزایش داد و به 
رشد درآمد سرانه در کشور امیدوار بود. به طور قطع، به 
موازات رشد اشتغال و درآمد سرانه، مردم خود به خرید 
تاوان مصرف  و  مي کنند  اقدام  رایج  قیمت هاي  با  کالا 
بي رویه خود را با قیمت هاي واقعي مي پردازند و از نتایج 
قالب  در  برنامه ریزي شده خود  و مصرف  صرفه جویي 
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ماهي 20 هزار تومان = سالي 860 هزار شغل!
در  توليد  بخش  تقويت  و  يارانه ها  واقعي  هدفمندي  براي  ايران«  »اقتصاد  راهکار 

کشور اقتصاد 

              در اين سرفصل همچنين مي خوانيد:
هراس از رقابت

موج سواری بر امواج جهانی
اخبار پتروشيمی

"نرخ های دو رقمی مطلوب نيستند"
رقص قيمت ها بر سر سفره

در انتظار خودروي پرُکيفيت
زين ساز و برگ صادرات

توليد، نيازمند حمايت  در جراحي
رقابت استانی

تأمين اجتماع به کجا مي رود؟
شبح بيکاری

33
39
40
41
42
44
45
46
46
47
48



»اقتصاد ايران«/ خرداد 1389يب اقتصاد سياسي ايران32

قیمت واقعي بهره مند مي شوند. 

عدالت اقتصادي يا اجتماعي؟
برقراري عدالت اجتماعي، یکي از اهدافي است که 
کرده  اشاره  آن  به  یارانه ها  هدفمندي  راستاي  در  دولت 

است. »اقتصاد ایران« معتقد است برقراري عدالت 
اگر به معناي تقسیم یکسان پول بین مردم جامعه 
است، تعریف درستي نیست و ما را از هدف اصلي 
اجراي چنین اقدامي دور مي کند. به عنوان مثال، اگر 
قرار باشد به هر ایراني مبلغ 20 هزار تومان به عنوان 
یارانه بپردازیم، باید ماهانه رقمي معادل یک تریلیون 
و440 میلیارد تومان و به عبارتي سالانه 17 تریلیون 
و 280 میلیارد تومان پول نقد را به مصرف کنندگان 
تقدیم نماییم تا در سایه این مبلغ بتوانند در تهدید 
اولیه  رفاه  همان  در  را  خود  درصدي،   35 تورمي 
پیش از اجراي طرح نگه دارند. اگر یکي از اهداف 
برنامه ریزي کشور را که ایجاد اشتغال جدید معادل 

860 هزار شغل در سال است مدّ نظر قرار دهیم و با 
توجه به واقعیتي که اگر 20 میلیون تومان سرمایه گذاري 
براي هر شغل جدید نیاز باشد، مبلغ 17 تریلیون تومان 
دقیقاً منجر به ایجاد اشتغال 860 هزار نفري خواهد شد. 
این رقم در کنار مبالغ تخصیصي دولت براي مبارزه با 
بیکاري، مي تواند نرخ بیکاري کشور را در پایان سال پنجم 
به رقم بسیار مطلوبي برساند. این حجم از اشتغال که به 
افزایش تولید ملي و به عبارت ساده تر، به تقویت طرف 
عرضه اقتصاد منجر مي شود، قادر است قیمت ها را که 
در کوتاه مدت افزایش یافته اند به تعادل برساند که البته آن 
هم نیازمند تدبیر است؛ یعني مبالغي که براي اشتغال زایي 

پرداخت مي شوند، مي توانند دربرگیرنده مشاغلي باشند 
که اقتصاد در عرضه آنان با مشکل مواجه است. حال 
اگر همین مبلغ را به صورت مستقیم به مردم پرداخت 
کنیم، جز سیر کردن شکم گرسنه تقاضا و افزایش تورم 
و رکود در تولید و واردات و هزاران درد دیگر نتیجه اي 

را عاید کشور نکرده ایم.
موجود  شرایط  به  توجه  با  هم  حاضر  حال  در 
اقتصادي کشور و ضعف بنیان ها و ساختارها از جمله 
نظام الکترونیکي بانکي و چالش هاي شناسایي و توزیع 
نقدي یارانه ها، قیمت تمام شده کالاهاي تولیدي از دو 
راه افزایش خواهد یافت: اول، نیروي کار گران، منابع 
افزایش  به  که   - انرژي  همچون  تولید  پُرهزینه  اولیه 
هزینه هایي همچون حمل و نقل منجر خواهند شد 
- و دوم، افزایش نقدینگي و تهدید تورم ناشي از فشار 
تقاضا. برآیند این دو اثر، افزایش سرسام آور تورم، رکود 
مطالبات  افزایش  بیکاري،  تولیدي،  واحدهاي  شدید 
نظام بانکي و احتمالاً ورشکستگي واحدهاي تولیدي، 
گسترش خط فقر و مباحث دیگري است که در خلال 
دو سال گذشته، »اقتصاد ایران« نسبت به وقوع آن، بارها 

هشدار داده است.

بنيان سازي يارانه اي
اگر قایل به این نظر باشیم که کل تولید در کشور 
ما یا به صورت انحصاري در اختیار دولت است و یا با 

همکاري بخش خصوصي و البته دخالت دولت صورت 
مي گیرد، دو اشکال عمده به سیستم وارد است. اشکال اول 
این که چرا مردم باید جور بهره وري پایین تولید دولتي را 
به خصوص در تولید انرژي بکشند؟ ثانیاً چرا دست بخش 
خصوصي در تولید این موارد بسته است؟ به عنوان مثال با 
نگاهي به حدود 40 درصد هدرروي برق تولیدي در جریان 
انتقال نیرو که ناشي از فرسودگي سیستم هاي انتقال و 
مشکلات پایه اي تولید نیرو در کشور است، این سؤال 
مطرح مي شود که چرا دولت بر تولید برق و برخي دیگر 
از حامل هاي انرژي اصرار مي ورزد؟ قطعاً استدلال حداکثر 
سازي سود و حداقل هزینه مي تواند به بهبود روش هاي 

تولید و در نتیجه برق ارزان قیمت منجر شود. سؤال دیگر 
آن است که چرا باید مردم تاوان قیمت تمام شده بالاي 
غیرکارشناسي برق دولتي را بپردازند؟ طبق قانون یارانه ها، 
قیمت برق باید تا پایان سال آخر به قیمت تمام شده 

برسد. اما کدام قیمت تمام شده؟ 
اشکال بعد به دستگاه ها و کارخانجات تولیدي 
برمي گردد. از زمان سازندگي در کشور که با ورود 
بخش خصوصي همراه بود، هنوز اقدامي جدّي در 
راستاي اصلاح الگوي مصرف انرژي صورت نگرفته 
است. اگر در این سال ها با تعیین ضرب الاجل هاي 
سازي  استاندارد  به  نسبت  ساله   5 مثلًا  مدت دار 
روش ها اقدام مي کردیم، علاوه بر بهره مندي از فواید 
ناشي از این اقدام در خلال این سال ها، شرایط امروز 
براي اجراي هدفمندي یارانه ها – از مصرف به تولید 
– فراهم بود. نوآوري در روش هاي تولید و مصرف 
انرژي و استفاده از دستگاه هاي ذخیره انرژي از مواردي 
هستند که جاي خالي آنها در این سال ها مشهود 
است. البته ذکر این مطلب ضروري است که کل قیمت 
تمام شده کالا در کشور ما به انرژي برنمي گردد که اکنون 
همه تقصیرها را به گردن آن بي اندازیم. اما فراموش نکنیم 
که با آزادسازي قیمت انرژي، تنها مزیت تولید در کشور 
هم از بین خواهد رفت. مطالب فوق در راستاي کاهش 
اثرات بحراني ناشي از این "مزیت  کُشي" در اقتصاد است. 
البته باید بگوییم که سایر مشکلات نظام تولید ایراني، به 
همین شکل ناشي از بي برنامگي یا عدم تقدم و تأخر 
برنامه هاي موجود است که بررسي آنها نیازمند تحلیلي 
دیگر مي باشد و اگر چه بارها توسط کارشناسان ماهنامه 
»اقتصاد ایران« مورد ارزیابي قرار گرفته، اما در شماره هاي 

آتي نیز به تفصیل بررسي خواهند شد.
به بخش مصرف جامعه مربوط  نهایي  موضوع 
است که در آن از الگوي خاصي تبعیت نمي کنیم. 
چرا؟ چون مردم به خودتنظیمي تقاضا عادت ندارند 
و پروژه تنظیم بازار توسط دولت، اقدامي آسان، سریع 
و ارزان تلقي شده است. سال ها دولت هاي مختلف  با 
تزریق خون واردات و یارانه به رگ هاي اقتصاد، توفیقات 
بزرگ و سازنده بالقوه اقتصادي کشور را به خوابي عمیق 
فرو برده  اند که نتیجه آن بي خبري است و به قول یک 
ضرب المثل قدیمي، بي خبري، خوش خبري! نکته این 
که قطع یارانه ها این قابلیت خودتنظیمي را در مردم 
خلق خواهد کرد، اما هدفمندي و پرداخت یارانه نقدي 
بخشي از این ظرفیت را مجدداً نابود مي کند. به علاوه، 
در شرایط کنوني که افزایش قیمت ها امري قطعي به 
شمار مي رود، اصلاح الگوي تقاضا، تنها نسخه اي است 
را خواهد  که قابلیت کنترل "بي بندوباري قیمت ها" 
داشت و به عبارتي مي توان تا حدودي درد افزایش 

 .قیمت ها را با کاهش تقاضا درمان کرد

138613871388موضوع

62,861,875213,716,74966,932,227یارانه ها

13,822,72826,810,91228,718,515کمک هاي بلاعوض

64,422,272110,346,620170،038،172هزینه هاي رفاه اجتماعي

یارانه شیر خشک و 
1,977,0002,217,0003,200,000داروهاي متابولیک

500,000500,0001,600,000حمایت از بیماران خاص

8,681,0008,700,0009,022,000یارانه نهاده هاي کشاورزي

ضرر و زیان خریدهاي 
809,500750,000885,000تضمیني

بابت تفاوت خرید و 
فروش کالا به منظور 

تنظیم بازار
2,425,0002,900,000500,000

-33,820,00030,000,000واردات بنزین  و نفت گاز

ساماندهي حمل و نقل 
-310,000250,000شهري و عمومي

40,000,00042,972,500-یارانه کالاهاي اساسي

يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم

استخراج:  »اقتصاد ايران« از دفتر برنامه و بودجه رياست جمهوري
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